
دیني  را  اسلام  دین  عزّوجلّ  خداوند 
در  بشر  سعادت  ضامن  و  فراگیر  جهاني، 
همه وقت و همه جا انتخاب کرده و انسان ها 
را موظف کرده است با گرویدن به این آیین 
الهي به سعادت این جهاني و آن جهاني نایل 

گردند. 
و  دیني  امور  از  بعضي  اسلام  دین  در 
ایماني چنان اند که انسان مي تواند با نیروي 
را  آنها  خویش  خدادادي  اندیشة  و  عقل 
دریابد؛ امّا پاره اي دیگر که به عالم غیب و 
نادیده مربوط اند، چنان اند که انسان نمي تواند 
آنها را با ترازوي عقل و خرد بشري بسنجد، 
خدا  سخن  باید  حتم  به طور  آنها  دربارة  و 
و رسول را بپذیرد و به وجود آنها ایمان و 
باور قطعي داشته باشد، مانند: دوزخ، بهشت، 
وجود  قبر،  عذاب  اعمال،  نامة  صراط،  پل 
خداوند  اساس  همین  بر   .  ... و  فرشتگان 
عزّوجلّ در جاي جاي قرآن در بیان اوصاف 
»الذّين  است:  آورده  پرهیزگاران  و  مؤمنان 
به غیب ]و  آناني که  بالغيب«]بقره: 3[؛  يؤمنون 
جهان ماوراي حس[ باور دارند. و نیز یادآور 
شده است که غیب را به جز الله تعالي کس 
دیگري نمي داند: »قل لايعلم من في السموات 
و الأرض الغيب إلا الله و مايشعرون أياّن يبعثون 

بل ادّارك علمهم في الآخرة بل هم في شكّ 
بگو:  66[؛  65ـ  عمون«]نمل:  منها  هم  بل  منها 
هرکس که در آسمان ها و زمین است ـ جز 
خداوند ـ غیب نمي داند و نمي دانند که کي 
برانگیخته مي شوند. بلکه ]اسباب[ دانششان 
رفت.  باد  بر  تدریجاً  قیامت  وقوع[  در]بارة 
بلکه آنان از ]وقوع[ آن در شک هستند. بلکه 

آنان از ]دیدن و پذیرفتن[ آن نابینایند.  
این  مقابل  در  سلیم  فطرت  صاحبان 
به  و  کرده  تسلیم خم  تعالي سر  الله  سخن 
امّا  مي کنند؛  اعتراف  خویش  محدود  دانش 
آنان که فقط از زاویة عقل و خرد بشري و 
امور  همة  به  ظاهرگرایي  و  تجربه گرایي  با 
مي نگرند، همواره در چندوچون امور غیبي به 
ایراد شبهه مي پردازند. یکي از مواردي که ما 
از حقیقت آن به کمک اخبار غیبي و در پرتو 
آیات قرآن و احادیث نبوي، خبر یافته و به 
آن ایمان داریم، گرفتار شدن گناهکاران پس 
از وداع با زندگي دنیا به »عذاب قبر« است؛ امّا 
عده اي با برداشت هاي ظاهرگرایانه و سطحي 
از آیات قرآن، منکر حقیقت عذاب قبر شده و 
شبهاتي را در این مورد مطرح کرده و مي کنند. 
ما در این نوشتار سعي مي کنیم در پرتو دلایل 

شرعي به تبیین این موضوع بپردازیم.

پيشينة اختلاف دربارة عذاب قبر
اهل سنتّ وجماعت اتفاق نظر دارند که عذاب 
قبر حق است و با توجه به آیات وارده در 
این باب و احادیث صریح و متواتر، هیچ گونه 
از  بعضي  امّا  نیست؛  زمینه  این  در  تردیدي 
عقل گرایان معتزلي و خوارج نخستین کساني 
بودند که با تفکّري انحرافي، منکر عذاب قبر 
شدند و راه متفاوتي را از قاطبة امّت اسلامي 

پیش گرفتند. 
تکملة  در  عثماني،  محمّدتقي  علامه 
فتح الملهم شرح صحيح مسلم، مذاهب متعدّدي 

را در این باره ذکر کرده است:
1. خوارج و بعضي از معتزلیان مانند ضرار 
بن عمرو و بشر مریسي و موافقانشان، به طور 

مطلق عذاب قبر را انکار کرده اند؛
2. جیاني از معتزلي ها اعتقاد دارد که عذاب 

قبر ویژة کافران است نه مسلمانان؛
3. مذهب ابن حزم و ابن هبیره این است که 
فقط از روح سؤال مي شود بدون این که روح 

به جسد بازگردد؛
که  است  این  اهل سنتّ  جمهور  مذهب   .4
کل  به  روح  قبر،  در  و عذاب  هنگام سؤال 
برمي  گردد.)تکملة  آن  از  بخشي  به  یا  جسد 

فتح الملهم: 420/6(
امام قرطبي ـ رحمه الله ـ نیز مذهب گروهي 

عـذاب قبـر
 از  ديدگاه 

شريعت اسلامي
عبداللطيفنارويي
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از معتزلیان مانند بشر مریسي و یحیی کامل و 
... را نقل کرده است که آنان به طور کلّي منکر 
عذاب قبر بوده و گفته اند: هر کسي بمیرد، 
تا روز قیامت در قبرش مرده مي ماند )یعني 
هیچ  نوع احساسی ندارد و روح به جسدش 
ولو براي یک لحظه هم بازنمي گردد(.)التذكرة في 

أحوال الموتي و أمور الآخرة:221( 
تنها خوارج و معتزله نبوده اند که عذاب 
تاریخ  طول  در  بلکه  کرده اند،  انکار  را  قبر 
بر عقل و  تکیه  با  نیز  اسلام کسان دیگري 
خرد صرف و با تجربه گرایي و ظاهرگرایي 
دیني سرباز زده و در  باور  این  پذیرفتن  از 
میان امّت اسلامي نغمة دیگري را ساز کرده و 

نواي اعتزالي سر داده  اند.
علامه ا بن عبدالبر مالکي در کتاب »التمهید« 
از عبدالله  بن عباس  ـ رضي الله عنهما ـ روایت 
کرده است: از عمر بن خطاب ـ رضي الله عنه 
ـ شنیدم که فرمود: اي مردم رجم حق است، 
رسول  مروید؛  گمراهي  سوي  به  دراین باره 
خدا و ابوبکر صدّیق رجم کرده اند، پس از 
گرفته  صورت  رجم  نیز  من  دورة  در  آنان 
است؛ امّا به زودي در میان این امّت افرادي 
پیدا مي شوند که رجم را انکار مي کنند، خروج 
دجال را نمي پذیرند، طلوع خورشید از مغرب 
را تکذیب مي کنند، عذاب قبر را انکار مي کنند 

و قیامت را نیز نمي پذیرند.)همان:220( 

دلايل اثبات عذاب قبر از قرآن
بعضي از منکران عذاب قبر چنین مي پندارند 
که دربارة عذاب قبر در قرآن هیچ بحثي وارد 
نشده است و بر احادیث نیز نمي توان اعتماد 
کرد؛ لذا نتیجه مي گیرند که عذاب قبر حقیقت 
ندارد. در پاسخ باید گفت: به فرض صحّت 
دربارة  آیة صریحي  قرآن  در  که  ادعاي شان 
عذاب قبر نیامده باشد، بازهم این ادعا، دلیلي 
زیرا  نیست؛  مسئله  این  انکار  براي  منطقي 
بسیاري از احکام اسلامي در قرآن به صورت 
کلّي آمده اند و جزئیاتشان را حضرت رسول 
ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ تشریح و تشریع کرده 
نماز، مقادیر زکات  مانند رکعت هاي  است، 
اموال، شیوة اداي حج و ... . پس در چنین 
مواردي اگر احادیث آن حضرت را نپذیریم 
و به آنها اعتماد نکنیم، به سخن چه کسي 
مي توانیم اعتماد کنیم و چه راهي را مي توانیم 
برگزینیم؟ آیا غیر از این است که قرآن بازیچة 
اندیشه هاي کژروان و برداشت هاي نادرست 
هرکس وناکس قرار خواهد گرفت و هرکس 
مثلًا به دلخواه خود نماز مي خواند و مطابق 

فهم ناقص خود مناسک حج را انجام مي دهد. 
در ضمن چنین تصوّري در واقع ایراد وارد 
آیات  در  زیرا  است؛  قرآن  خود  به  کردن 
متعدّدي از قرآن، دستور به پیروي و اطاعت از 
حضرت رسول  ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ داده 
شده است و نپذیرفتن فرمایشات ایشان تنها به 
بهانة این که از طریق صحیح به ما نرسیده اند، 
در واقع کارشکني در اجراي فرمان خداوند 
است. البته به تصریح دانشمندان قرآن پژوه و 
مفسران متبحّر، آیه هاي زیادي در  قرآن مجید 
هست که بر حقیقت عذاب قبر دلالت دارد و 
ما در این جا به ذکر بعضي از آنها مي پردازیم:

فرعون  دربارة  اوّل: خداوند عزّوجلّ  آية 
و فرعونیان آورده است: »الناّر يعرضون عليها 
آل  أدخلوا  الساعة  تقوم  يوم  و  و عشياًّ  غُدوّاً 
العذاب«]غافر:46[؛ آتش است که  أشدّ  فرعون 
]در عالم برزخ[ به هنگام صبح و شام بر آن 
عرضه مي شوند، و روزي  که قیامت بر پا شود 
]گوییم:[ فرعونیان را به سخت ترین عذاب 

در      آورید. 
این آیه به اتفّاق مفسران و محدّثان، دربارة 
عالم برزخ و عذاب قبر است؛ زیرا نخست 
عرضه شدن آنها بر آتش در صبحگاهان و 
عذاب  از  سپس  گردیده،  ذکر  شامگاهان 
دردناک قیامت سخن به میان آمده  است که 
دو عذاب جداگانه اند. امام بخاري نیز از این 
آیه بر اثبات عذاب قبر استدلال کرده و در 
العشيّ«  و  بالغداة  عليه  يعرض  »الميتّ  باب 
ـ رضي الله عنهما  بن عمر  عبدالله  از  حدیثي 
ـ روایت کرده است که رسول الله ـ صلّي الله 
شما  از  کسي  »هرگاه  فرمود:  ـ  وسلّم  علیه 
شامگاهان جایگاهش  و  بمیرد،  صبحگا هان 
)در بهشت یا دوزخ( به او عرضه مي شود و 
او آن را مشاهده مي کند.« امام قرطبي گفته  
این  که  باوراند  این  بر  علما  جمهور  است: 
عرضه شدن، در عالم برزخ صورت مي گیرد 
که دلیلي است بر اثبات عذاب قبر.)فتح الباري: 

 )380/3
آية دوّم: »و لو تري إذ الظالمون في غمرات 
أخرجوا  أيديهم  باسطوا  الملائكة  و  الموت 
كنتم  بما  الهون  عذاب  تجزون  أليوم  أنفسكم، 
آياته  عن  كنتم  و  غيرالحقّ  الله  علي  تقولون 
شوي[  ]شگفت زده  و  93[؛  تستكبرون«]انعام: 
چون بنگري وقتي که ستمکاران در شداید و 
سکرات مرگ باشند و فرشتگان دستان خود 
را گشاده و دراز کرده  اند ]و آنان را مي زنند و 
مي  گویند:[ جان هایتان را بیرون آورید. امروز 
به ]سزاي[ آنچه به ناحق بر خداوند مي گفتید  و 

]به  سزاي آن که[ از آیاتش سرکشي مي کردید، 
به عذاب خوارکننده کیفر داده مي شوید.    

امام بخاري از این آیه نیز بر اثبات عذاب 
قبر استدلال کرده است، و علامه ابن حجر در 
فتح الباري شیوة استدلال را این گونه ذکر کرده 
گفته  آیه  این  دربارة  ابن عباس  که حضرت 
است: این حالت هنگام مرگ پیش مي آید و 
»بسط ید« به معناي زدن است و آیة دیگر 
يضربون  الملائكة  توفتّهم  إذا  »فكيف  قرآن 
وجوههم و أدبارهم« دلیل بر این مطلب است؛ 
یعني فرشتگان پس از گرفتن جانشان آنان 
را شکنجه مي دهند و مي زنند که مراد همان 

عذاب قبر است.)عثماني، أحکام القرآن: 84/4(
»سنعذّبهم مرّتين ثم يردّون إلي  آية سوّم: 
عذاب غليظ«]توبه: 101[؛ دوبار آنان را عذاب 
خواهیم کرد، آن گاه به عذابي بزرگ بازگردانده 

مي شوند. 
امام بخاري از این آیه نیز بر اثبات عذاب 
قبر استدلال کرده و ابن حجر از حسن بصري 
نقل کرده است که وي گفت: مراد از»سنعذّبهم 
مرّتین«، عذاب در دنیا و در قبر است، و پس 
از این دو عذاب به عذاب بزرگ دوزخ گرفتار 

مي شوند.)فتح الباري: 18/3( 
بالقول  آمنوا  الذين  الله  »يثبتّ  چهارم:  آية 
الثاّبت في الحيوة الدنيا و في الآخرة«]ابراهيم:27[؛ 
در  و  دنیا  زندگاني  در  را  مؤمنان  خداوند 

آخرت به سخن استوار، پایدار مي  دارد.
از  بخاري  صحیح  در  بخاري  امام 
است  کرده  روایت  عازب  براء  بن  حضرت 
که رسول خدا ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ فرمود: 
هنگامي که مؤمن در قبرش گذاشته می شود، 
آن گاه گواهي می دهد که هیچ معبودي سزاوار 
پرستش نیست جز خداوند و این که محمّد 
رسول خداست. پس مراد آیة »یثبتّ الله الذین 
آمنوا ...« همین است و دربارة احوال انسان در 

قبر نازل شده است.
دربارة عذاب قبر آیه هاي بسیار دیگري نیز 
اثبات عذاب  بر  آن  از  علما  که  دارد  وجود 
قرطبي  امام  چنان که  کرده اند،  استدلال  قبر 
الموتي و أمور  »التذكرة في أحوال  در کتاب 
الآخرة«، علامه ابن قیمّ در کتاب »الروح« و 
علامه سیوطي در »شرح الصدور في أحوال 

الموتي و القبور« این آیات را ذکر کرده اند. 

اثبات عذاب قبر از احاديث
دربارة ثبوت عذاب قبر، احادیث بي شماري 
از رسول اکرم ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ روایت 
روایات  این  تعداد  و  تنوّع  و  است،  شده 
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به حدّي است که علما به تواتر معنوي این 
روایات حکم کرده و با تأکید دربارة حقیقت 

عذاب قبر سخن گفته اند. 
از  بسیاري  سیوطي  جلال الدین  علامه 
الصدور  »شرح  کتاب  را در دو  این روایات 
في أحوال الموتي و القبور« و »البدور السافرة 
في أحوال الآخرة« ذکر کرده است که دلیل 
روشني بر اثبات عذاب قبراند و تعداد آنها به 

هفتاد حدیث مي رسد.
»أحکام  در  عثماني  محمّدشفیع  مفتي 
که  را  اصحاب  از  تن  چهل  اسامي  القرآن« 
صحیح  از  نقل  به  دارند  روایت  دراین باره 
بخاري، فتح الباري و شرح الصدور ذکر کرده 
ـ  کرام  اصحاب  از  روایات  این همه  است. 
رضي الله عنهم ـ جاي هیچ شک وشبهه اي را 

دراین باره باقي نمي گذارد. 
این  حوصلة  از  روایات  آن  تمامي  ذکر 
از  بعضي  ذکر  به  لذا  است،  خارج  نوشتار 

احادیث صحیح بسنده مي کنیم:
حديث اوّل: امام بخاري در چندین جا از 
کتاب صحیح خود و نسائي و دیگر محدّثین 
ـ  صدّیق  ابوبکر  بنت  اسما  حضرت  از 
رضي الله عنهما ـ روایت کرده اند که رسول خدا 
براي مردم موعظه  ـ  ـ صلّي الله علیه وسلّم 
کرد و از فتنه و آزمایش قبر و این که آدمي 
بدان گرفتار مي شود، سخن گفت. هنگامي که 
پیامبر ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ دراین باره سخن 

گفت، مردم از ترس به همهمه افتادند.
حديث دوّم: از حضرت انس ـ رضي الله عنه 
ـ روایت شده که رسول اکرم ـ صلّي الله علیه 
لدعوت  لاتدافنوا،  أن  »لولا  فرمود:  ـ  وسلّم 
مسلم(؛  القبر«)رواه  عذاب  من  يسمعكم  أن  الله 
اگر ترس آن نبود که شما مردگانتان را دفن 
نمي کنید، از خداوند مي خواستم که عذاب قبر 

را به شما بشنواند.
حديث سوّم: عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما 
ـ از رسول اکرم ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ روایت 
کرده است که آن حضرت فرمود: »إنّ أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداوة و العشيّ، إن 
كان من أهل الجنةّ، فمن أهل الجنةّ، و إن كان 
من أهل الناّر، فمن أهل الناّر، فيقال: هذا مقعدك 
حتيّ يبعثك الله إلي القيامة«)رواه البخاري و مسلم 
و الترمذي و النسائي و ابوداود(؛ هرگاه کسي از شما 
شامگاهان جایگاهش  و  بمیرد،  صبحگا هان 
)در بهشت یا دوزخ( به او عرضه مي شود. 
اگر از بهشتیان باشد،  جایگاهش در بهشت، و 
اگر از دوزخیان باشد، جایگاهش در دوزخ به 
او نشان داده شده و گفته مي شود: این جایگاه 

این جا  از  رستاخیز  روز  این که  تا  توست 
برخیزي. 

ـ  عباس  بن  عبدالله  چهارم:  حديث 
رضي الله عنهما ـ روایت کرده است: مرّ النبيّ ـ 
صلّي الله عليه وسلّم ـ بقبرين، فقال: »إنهّما ليعذّبان 
و ما يعذّبان في كبير؛ أمّا أحدهما فكان لايستتر 
من البول و أمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة«. 
ثم أخذ جريرة رطبة فشقّها نصفين، فغرز في 
كل قبر واحد. قالوا: يارسول الله! لم فعلت؟ قال: 
»لعلّه يخفف عنهما ما لم ييبسا«)أخرجه البخاري(؛ 
رسول خدا ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ از کنار دو 
قبر گذر کرد و فرمود: صاحبان این دو قبر 
گناه  به خاطر  آنها  البته  گرفتاراند،  عذاب  به 
بزرگي سزا داده نمي شوند؛  یکي از این دو نفر 
از ]ترشح و چکیدن[ ادرار ]بر روي بدن و 
لباسش[ پرهیز نمي کرد، و دوّمي سخن چیني 

مي کرد ... .
قال  قال:  أبي هریرة  عن  پنجم:  حديث 
»عوذوا   : رسول الله ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ 
بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح 
الدّجّال، عوذوا بالله من فتنة المحيا و الممات«.

)رواه مسلم( و عن أبي هريرة قال: كان رسول الله  
إني  »اللّهم  يدعو:  ـ  وسلّم  عليه  صلّي الله  ـ 
أعوذبك من عذاب القبر،  و من عذاب الناّر، و 
من فتنة المحيا و الممات،  و من فتنة المسيح 
الدّجال«.)أخرجه البخاري( آن حضرت به اصحاب 
پناه  به خدا  قبر  از عذاب  توصیه کردند که 
ببرند، و هم خود در دعاها از عذاب قبر به 

خدا پناه مي بردند.
حديث ششم: عن عثمان رضي الله عنه، أنّ 
رسول الله ـ صلّي الله عليه وسلّم ـ قال: »ما رأيت 
الترمذي(؛  منه«)أخرجه  أفظع  القبر  إلا  قطّ  منظراً 
قبر  منظرة  از  منظره اي هولناک تر  من هرگز 

ندیده ام.

آمده  نیز  دیگري  احادیث  زمینه  این  در 
است که مفهوم برخي از آنها عبارت است از: 
مردگان با یکدیگر دیدار مي کنند؛ قبر نخستین 
سخن  انسان  با  قبر  است؛  آخرت  منزل 
مي گوید؛ عمل میتّ با او در قبر مي رود؛ باید 
براي میتّ قوم صالحي را برگزینند، یعني او 
را در میان قبور صالحان دفن کنند؛ و احادیث 
بي شمار دیگر که امام قرطبي بسیاري از آنها 

را در کتاب »التذکره« آورده است.
 امام قرطبي پس از ذکر بسیاري از دلایل 
وحیاني و روایي، مي نویسد: ایمان داشتن به 
تصدیقش  و  واجب  قبر  فتنة  و  قبر  عذاب 
همان گونه که رسول صادق ـ صلّي الله علیه 
وسلّم ـ خبر داده، لازم است. اخباري که از 
ما  به  ـ  پیامبر مختار ـ صلّي الله علیه وسلّم 
رسیده  اند همین مطلب را مي رسانند و مذهب 
اهل سنتّ وجماعت  نیز همین است و اصحاب 
کرام که قرآن به زبانشان نازل شد، جز این را 
از پیامبر خدا ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ نفهمید ند، 
و تابعین و دیگراني که پس از آنان آمدند نیز 

همین مطلب را فهمیده اند.)التذکره: 25/1( 

حكم منكر عذاب قبر
قبر  عذاب  مي  گوید:  حنبل  بن  احمد  امام 
حق است و جز انسان گمراه و گمراه کننده، 
کسي آن را انکار نمي کند.)ابن قیمّ، الروح: 57( امام 
قرطبي مي گوید: هرکس بگوید روح مي میرد 
و فنا مي شود، ملحد است.)التذکره: 21/1( مفتي 
محمّدشفیع عثماني به نقل از علامه سیوطي 
قبر بدعتي و فاسق  مي نویسد: منکر عذاب 
در  دهلوي  محدّث  عبدالعزیز  شاه  است. 
فتاواي عزیزي مي نویسد: انسان را بعد موت 
ادراک باقي مي ماند، برین معني شرع شریف 
شرع  در  امّا  دارند؛  اجماع  فلسفي  قواعد  و 
شریف پس عذاب قبر و تنعیم به تواتر ثابت 
است و تفصیل آن دفتر طویل مي خواهد و 
کتاب »شرح الصدور بشرح حال الموتي و 
القبور« که تصنیف شیخ جلال الدین سیوطي 
است و دیگر کتب حدیث را باید دید و در 
کتب کلامیه اثبات عذاب القبر مي نمایند؛ حتي 
که بعضي اهل کلام منکر آن را کافر مي دانند و 
عذاب و تنعیم به غیر ادراک و شعور نمي تواند 
شد ... بالجمله انکار شعور و ادراک اموات 
اگر کفر نباشد در الحاد بودن او شبهه نیست.

)فتاواي عزیزي: 88/1(

بحثي پيرامون روح
سخن گفتن دربارة روح، قدري دشوار است؛ 

ايمان داشتن به عذاب قبر و فتنة قبر 
كه  همان گونه  تصديقش  و  واجب 
رسول صادق ـ صلّي الله عليه وسلّم ـ 
خبر داده، لازم است. اخباري كه از 
پيامبر مختار ـ صلّي الله عليه وسلّم ـ به 
ما رسيده  اند همين مطلب را مي رسانند 
نيز  اهل سنّت وجماعت   مذهب  و 
كه  كرام  اصحاب  و  است  همين 
اين  جز  شد،  نازل  زبانشان  به  قرآن 
را از پيامبر خدا ـ صلّي الله عليه وسلّم 
كه  ديگراني  و  تابعين  و  نفهميد ند،  ـ 
نيز همين مطلب  آمدند  آنان  از  پس 

را فهميده اند
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فرموده  روح  دربارة  عزّوجلّ  خداوند  زیرا 
است: »قل الرّوح من أمر ربيّ و ما أوتيتم من 
العلم إلا قليلًا«]أسراء: 85[. البته با مدنظر قرار 
خداوند  که  اندک  و  قلیل  علم  همین  دادن 
عزّوجلّ بدان اشاره کرده و بعضي را دانشي 
دراین باره عنایت کرده است، بسیاري از علما 
کرده اند.  اظهارنظر  و  گفته    دراین باره سخن 
علامه ا بن قیمّ کتاب مفصّل و مدللّي دراین باره 
با عنوان »الروح« نگاشته و مباحث مهمي را 
در آن مطرح کرده است. به هر صورت دربارة 
روح پرسش هایي وجود دارد، از جمله: آیا 
و  یا خیر؟ روح  است  مستقلي  روح جسم 
نفس یک چیزاند یا دو چیز؟ آیا روح مي میرد 
یا نه؟ آیا عذاب قبر بر روح است یا بر بدن 

یا بر هر دو؟ 
در پاسخ به این پرسش ها، محقّقان سلف 
دیدگاه هاي بسیاري را نقل کرده اند و گفتار 
درست تر را در پرتو دلایل شریعت اسلامي 
بیان کرده اند؛ چنان که علامه قرطبي پس از 
روح  دربارة  مي نویسد:  روح  دربارة  بحث 
صحیح  ترین گفتار، مذهب اهل سنتّ وجماعت 
است که مي گویند روح یک جسم است و 
است،  نیز محفوظ  از مرگ  این جسم پس 
یا در نعمت و خوشي است و یا در عذاب.

)التذکره: 215/1( 
علامه ابن قیمّ نیز پس از بیان دیدگاه هاي 
مختلف مي نویسد: دربارة نفس و روح علما 
اختلاف دارند که اینها یک چیزاند یا دو چیز؟ 
دیدگاه جمهور امّت این است که هر دو یک 
چیزاند.)الروح: 217( ابن حزم نیز انگاشته است 
که نفس و روح دو اسم مترادف براي یک 
معني اند.)همان: 177( امام قرطبي نیز بر همین 

نکته تأکید کرده است.)التذکره: 214/1( 
امّا این که آیا روح مي میرد یا خیر؟ علما 
با اتفّاق نظر گفته اند: روح به هنگام مرگ بدن 
نمي  میرد گرچه خوارج و برخي از معتزلیان 
دراین باره با رأي جمهور امّت مخالف اند و 
مي گویند: روح مي میرد و پس از مرگ عذابي 

نمي بیند.)التذکره: 221/1( 
موت به عدم محض و فناي صرف اطلاق 
نمي گردد، بلکه منقطع و جدا شدن رابطة روح 
با بدن را موت مي گویند که مرده از حالي به 
حالی تغییر و از منزلي به منزلي دیگر انتقال 
مي یابد.)همان:19/1( با توجّه و دقتّ در آیه هاي 
قرآن مجید و احادیث گهربار حضرت رسول  
ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ جاي هیچ گونه شک 
و تردیدي باقي نمي ماند که روح زنده مي ماند 
و با موت جسد نمي میرد و احساس دارد و 

درد مي کشد.
علامه  ا بن قیمّ براي زنده بودن روح پس 
از مرگ جسد، صد و شانزده دلیل از قرآن و 
سنتّ ذکر کرده است که در این جا برخي از 

آنها را ذکر مي کنیم:
ـ خداوند عزّوجلّ در قرآن کریم مي فرماید: 
»الله يتوفيّ الأنفس حين موتها و التي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل 
خداوند  42[؛  مسمّي«]زمر:  أجل  الي  الآخري 
ارواح همه را به هنگام مرگشان مي ستاند، و 
نیز ]مي ستاند[ به هنگام خوابش ارواح آناني 
را که مرگشان فرانرسیده است. و آن ]ارواحي 
را[ که حکم مرگ بر آنها )صاحبانشان( کرده 
تا  را  دیگر  ]ارواح[  و  مي دارد،  نگاه  است، 

وقت معیني ]باقي[ مي گذارد.
از وفات دادن نفس  این آیه  خداوند در 
)روح( و امساک آن و ارسال آن، سخن گفته 
است و این امور در صورتي امکان پذیراند که 
زنده  بدن  مرگ  از  پس  و  بوده  روح جسم 
باشد، ورنه امساک و ارسال آن معنایی نخواهد 
داشت. و امساک به معناي فناشدن نیست، و 
همانا چیز زنده قابل امساک و ارسال است 

نه مرده.
أيتّها  »يا  مي فرماید:  دیگر  جایي  در  ـ 
النفس المطمئنة ارجعي إلي ربكّ راضية مرضية 
جنتي«]فجر: 27  ادخلي  و  عبادي  في  فادخلي 
گفته  مؤمن  روح  به  مرگ  هنگام  ]به  ـ 30[؛ 
شود[ اي نفس آرام گیرنده ]در سایة اطاعت 
و عبادت الله[، خشنود و خداپسند به سوي 
پروردگارت بازگرد و در زمرة بندگان ]نیک[ 

من درآي و ]نیز[ به بهشت من درآي.
در این آیه سه دلیل بر زنده ماندن روح 
عزّوجلّ  خداوند  این که  اوّل  دارد:  وجود 
وصف رجوع یعني بازگشت را براي نفس 

به کار برده است که این امر در صورت زنده 
امکان پذیر  موت جسد  از  پس  روح  ماندن 
است؛ دوّم این که خداوند به »نفس مطمئنه« 
با  تا  داده  نیکوکار دستور  انسان  یعني روح 
ارواح بندگان نیک خدا یک جا شود که این 
نیز بر زنده ماندن روح دلیل است؛ سوّم این که 
خداوند عزّوجلّ وصف راضي و مرضي بودن 
را براي روح به کار برده است که این وصف 
نیز دلیل واضحي بر زنده بودن آن است و 
باید اندیشید که اگر روح مرده است، پس چرا 

مورد خطاب قرار مي گیرد؟)الروح: 170( 
ـ همچنین در سورة توبه آیة 105 آمده 
و  عملكم  الله  فسيري  اعملوا  قل  »و  است: 
رسوله و المؤمنون و ستردّون إلي عالم الغيب 
و الشهادة فينبئّكم بما كنتم تعملون«. از سین 
فوراً  افراد  این  که  است  روشن  »ستردّون« 
برگردانده  خداوند  به سوي  مرگ  از  بعد 
کرده هایشان  از  را  آنها  خداوند  و  مي شوند 
آگاه مي سازد. سؤال این جاست که اگر با مرگ 
جسم، روح نیز بمیرد آن گاه چگونه به سوي 
خداوند برمي گردد و خداوند چگونه او را از 
کرده هایش آگاه مي سازد. پس نتیجه مي گیریم 

که روح زنده مي ماند.
ـ دلیل دیگر بر عذاب قبر و زنده بودن 
روح پس از مرگ، این آیه است که خداوند 
دربارة منافقان گفته است: »سنعذّبهم مرّتين ثم 
يردّون إلي عذاب عظيم«]توبه: 101[. مفسّران در 
تفسیر »سنعذّبهم مرّتین« گفته اند: یک عذاب 
گرفتار  رسوایي  و  ذلتّ  به  که  دنیاست  در 
مي شوند، و عذاب دوّم در قبر است و آن گاه 
گرفتار  دوزخ  بزرگ  عذاب  به  قیامت  در 

مي شوند. 
ـ دلیل دیگر این آیه است: »والذين هاجروا 
في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهّم الله رزقاً 
حسناً«]حج: 58[. خداوند عزّوجلّ دربارة کساني 
که در راه خدا کشته مي شوند و یا مي میرند 
نیکو،  رزق  از  را  آنان  که  است  داده  وعده 
روزي مي دهد و این اوصاف براي روحي که 
زنده است متصوّر و امکان پذیر است، و این 
رزق حسن هم براي کسي است که شهید 
شده و هم براي کسي است که مرده است؛ 
پس روح اینان مرده نیست، بلکه زنده است. 
ـ خداوند عزّوجلّ دربارة شهیدان فرموده 
است: »و لاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات 
یعني شهیدان  يرزقون«.  ربهّم  عند  أحياء  بل 
زنده هستند و هرگز با مرگ ظاهري، مرده 
محسوب نمي شوند، بلکه در جایگاهي بالاتر 
از زندگي برزخي دیگر مردگان، زنده هستند 

خداوند عزّوجلّ امور مربوط به آخرت 
ديد  از  و  داده  قرار  غيبي  امور  از  را 
بندگان در اين جهان پنهان داشته است 
و اين از كمال حمكت  خداوند است تا 
مؤمناني كه غيب را مي پذيرند از كساني 
كه نمي پذيرند ممتاز گردند؛ چنان كه به 
گواهي قرآن و حديث هنگام احتضار 
فرشتگان  شخص،  هر  جان كندن  و 
نزد او آمده و با او سخن مي گويند و 
به او بشارت و يا وعيد مي دهند، امّا از 
حاضران مجلس كسي آنها را مشاهده 
نمي كند. پس اگر كسي با چشم ظاهر 
بر  كند،  مشاهده  را  قبر  عذاب  نتواند 

عدم وجود آن نمي تواند حكم كند

مطالعات اسلامي

34
مطالعات اسلامي

	شمارة	43-42		 	تابستان	و	پاييز	1389		 	سال	يازدهم		 	

35

	شمارة	43-42		 	تابستان	و	پاييز	1389		 	سال	يازدهم		 	



و از خوان نعمت خداوند روزي مي خورند. 
و این خطاب خداوند عزّوجلّ، تنها متوجّه 
مخاطبان اوّل قرآن و صحابه و یاران پیامبر 
نیست،  بلکه تا فرارسیدن قیامت همة مسلمانان 
مخاطب این آیه قرار دارند و این خود دلیل 

دیگري بر زنده بودن روح است.
آنچه ذکر شد، بخشي از دلایل قرآني بر 
زنده بودن روح آدمي پس از مرگ ظاهري 
اوست. و البته کتاب هاي حدیث سرشار از 
این  که  هستند  و صریحي  روایات صحیح 
واقعیت را به تصویر مي کشند و جاي هیچ گونه 

تردیدي را در این مورد باقي نمي گذارند.

يوم الفصل قيامت است،
پس عذاب قبر چيست؟

برخي از منکران عذاب قبر، استدلال مي کنند 
را  قیامت  قرآن  در  عزّوجلّ  خدواند  که 
خوبان  بین  فیصله  روز  یعني  »یوم الفصل« 
روز حسرت  یعني  »یوم الحسرة«  و  بدان،  و 
و افسوس براي بدکاران عنوان کرده است؛ 
ميقاتهم  يوم الفصل  »إنّ  مي فرماید:  چنان که 
أجمعين«]دخان: 40[، »و أنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر«]مريم: 39[. بنابراین مي گویند که اگر 
در قبر عذابي مي بود،  باید قبر یوم الفصل و 
یوم الحسرة مي شد نه قیامت. و با این استدلال 
نتیجه مي گیرند که قبل از قیامت در قبر عذابي 

وجود ندارد.
مولانا یوسف لدُیانوي، از علماي برجستة 
است:  گفته  شبهه  این  به  پاسخ  در  معاصر، 
درست است که به گفته شما فیصله در روز 
امّا لازمه اش این نیست که  قیامت مي شود، 
در دنیا یا برزخ هیچ  نتیجه اي بر اعمال نیک 
و بد مترتبّ نباشد. بسیاري از نصوص قرآن 
و سنتّ گواه این مطلب اند که برزخ به جاي 
خود، در همین دنیا نیز سزا و پاداش اعمال 
نیک و بد ظهور مي یابد، و از آن جاکه زندگي 
برزخ بیش از حیات دنیوي با آخرت وابسته 
است، بنابراین مترتبّ شدن ثمرات اعمال در 
منطبق  قیاس  و  با عقل  کامل  به طور  برزخ، 

است.)آپ کي مسائل اور انُکا حل: 3/1(
بودن  »یوم الحسره«  این که  دیگر  پاسخ 
قیامت، تضادي با وجود عذاب قبر ندارد؛ زیرا 
عذاب و خوشي قبر به منزلة وعید و بشارتي 
بس ناچیز در برابر عذاب دوزخ براي نافرمانان 
و خوشي هاي بهشت براي نیکوکاران است و 
همانا فیصله اصلي بین بندگان و روز حسرت 
همیشگي، همان قیامت است نه قبر. همچنین 
خداوند  شد،  ذکر  جلوتر  که  فصل  آیة  در 

عزّوجلّ مي فرماید: همه در آن روز گرد هم 
مي آیند. و چنین امري  تنها در قیامت متصوّر 
است که همه گرد هم بیایند. پس یوم الفصل 
با  تنافي اي  این  قیامت قطعي است و  بودن 

خوشي و عذاب در قبر ندارد.

پاسخ به برخي شبهات منكران عذاب قبر
شبهة اوّل: منکران عذاب قبر براي انکار عذاب 
قبر مي گویند: اگر قبري را که براي میتّ حفر 
کرده ایم بشکافیم، به عیان مي بینیم که هیچ اثري 
از عذاب و یا خوشي در آن مشاهده نمي شود 
و نه از فشار قبر که در روایات آمده خبري 
است؛ زیرا نه تنگ تر شده و نه گشاده تر، بلکه 
به همان حالت نخستین باقي مانده است و 
نه در آن جا فرشته اي دیده مي شود و نه مار 
و موري مشاهده مي گردد. اگر در قبر عذابي 
آثارش ظاهر مي شد.  باید  وجود مي داشت، 
بنابراین عذابی در قبر وجود ندارد و مرده تا 

قیامت مرده است و احساسي ندارد. 
علما در پاسخ به این شبهه، استدلال هاي 
محکمي ذکر کرده اند که به طور خلاصه ذکر 

مي  گردد: 
پاسخ اوّل: خداوند عزّوجلّ امور مربوط 
به آخرت را از امور غیبي قرار داده و از دید 
بندگان در این جهان پنهان داشته است و این 
از کمال حمکت  خداوند است تا مؤمناني که 
غیب را مي پذیرند از کساني که نمي پذیرند 
و  قرآن  گواهي  به  چنان که  گردند؛  ممتاز 
هر  جان کندن  و  احتضار  هنگام  حدیث، 
شخص، فرشتگان نزد او آمده و با او سخن 
مي گویند و به او بشارت و یا وعید مي دهند، 
امّا از حاضران مجلس کسي آنها را مشاهده 
نمي کند. پس اگر کسي با چشم ظاهر نتواند 
عذاب قبر را مشاهده کند، بر عدم وجود آن 

نمي تواند حکم کند.
از  بسیاري  در  آخرت  جهان  دوّم:  پاسخ 
به هیچ  و  متفاوت است  این جهان  با  امور 
وجه نمي توان این دو جهان را در همة امور 
از  منزلي  هم  قبر  کرد؛   مقایسه  یکدیگر  با 
منزل هاي آخرت است و سنجیدن عذاب آن 
در این جهان امکان پذیر نیست. آدمي با چشم 
به  ظاهري بسیاري چیزها را نمي بیند، ولي 
وجود آنها باور دارد. امام غزالي مي گوید: اگر 
به عذاب قبر ایمان و باور نداري، پس بر تو 
لازم است تا نخست اصل ایمان به فرشتگان و 
وحي را تصحیح کني، و اگر این را مي پذیري 
که پیامبر ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ چیزهایي 
دربارة  پس  نمي بینند،  امّت  که  مي بیند  را 

نمي پذیري  را  حقیقت  این  چرا  قبر  عذاب 
و همان گونه که فرشته شبیه موجودات دنیا 
نیست، پس مار و کژدم قبر نیز که میتّ را 
این جهاني  مارهاي  جنس  از  مي زنند  نیش 
نیستند، بلکه از جنس دیگري بوده و با حاسّة 

دیگري قابل درک اند.)إحیاء علوم الدین: 1986(
پاسخ سوّم: توجّه به مسئلة خواب بسیاري 
روشن  ما  براي  زمینه  این  در  را  حقایق  از 

مي کند. گاهي دو نفر را مي بینیم که کنار هم 
خوابیده اند، یکي خواب هاي ترسناک مي بیند 
که مار و یا درنده اي به او حمله مي کند و او 
در خواب فریاد مي کشد و با تمام وجودش 
در  دیگري  و  مي کند؛  احساس  رنج  و  درد 
خواب هاي  است،  شادمان  بسیار  خواب 
مي برد.  لذّت  خوابش  از  و  مي بیند  خوش 
این دو نفر در کنار هم قرار دارند، امّا از حال 
یکدیگر خبر ندارند و کسي هم که در کنار 
آن دو نشسته است خوشي و رنج آن دو را 
احساس نمي کند. پس در قبر هم حالاتي بر 
انسان طاري مي شود که براي مردم دنیا قابل 
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درک نیستند و هیچ انساني نمي  تواند عذاب 
و خوشي قبر را با امکانات و معیارهاي این 
دنیا مشاهده کند. بنابراین ندیدن و احساس 
نکردن احوال مردگان در قبر، دلیل بر عدم 

وجود آنها نیست.
پاسخ چهارم: یکي از دلایل متقن در این 
زمینه این آیه است: »فلولا إذا بلغت الحلقوم 
و أنتم حينئذ تنظرون و نحن أقرب إليه منكم 

و لكن لاتبصرون«]واقعه: 83 ـ 85[؛ پس هنگامي 
که ]جان ها[ به حلقوم مي رسد و شما آن گاه 
او  به  شما  از  ما  و  مي نگرید  و[  ]حاضرید 

)محتضر( نزدیکتریم ولي شما نمي بینید. 
وقتي انسان ها حالات میتّ را در این جهان 
و درحالي که بالاي سر او نشسته اند، نمي بینند 
و درک نمي کنند، پس چگونه فشار و عذاب 

قبر و یا خوشي اش را درک مي کنند؟ 
پاسخ پنجم: امروزه همه مشاهده مي کنیم 
که انسان ها به وسیلة فرستنده هاي رادیویی و 
تلویزیونی، صداها و تصویرهایي را پخش 
که  تصویرها  و  صداها  این  و  مي کنند، 

مسافت هاي بسیار طولاني را از طریق فضا 
مشاهده  قابل  کساني  براي  تنها  مي پیمایند، 
و شنیدن اند که از دستگاه رادیو و تلویزیون 
استفاده مي کنند و افراد دیگر این صداها و 
تصویرها را نمي شنوند و نمي بینند، گرچه این 
امواج از کنار آنها بگذرند. بنابراین انسان ها 
نیز حالات قبر را با وجود نزدیک بودن به 
آن، درنمي یابند و نمي بینند، مگر آن کسي که 

از این دنیا رفته و در عالم برزخ است. 
با توجّه به دلایل فوق بر هر مسلمان لازم 
در  و  باشد  داشته  ایمان  غیب  به  که  است 

حقیقت احوال قبر شک نکند.
را که درندگان و  انسان هایی  دوّم:  شبهة 
پرندگان مي خورند، یا اجزاي بدنشان تکه تکه 
پراکنده  را  آنها  باد  یا خاکستر مي شود و  و 

مي کند، خداوند چگونه عذاب مي دهد؟ 
دارد  قدرت  عزّوجلّ  خداوند  پاسخ: 
پیوندي  این اعضاي پراکنده،  با  که روح را 
را  عذاب  و  خوشي  که  بدهد  نامحسوس 
به  مي تواند  خداوند  زیرا  کنند؛  احساس 
ادراک  از  فراتر  حیاتي  نیز  پراکنده  اجزاي 
خود  اعمال  سزاي  به  تا  کند  عطا  بشري 
برسند. در دنیا نیز بسیاري چیزها به تسبیح و 
تقدیس خداوند مشغول اند، امّا انسان ها این 
چیز را احساس نمي کنند. خداوند عزّوجلّ 
مي فرماید: »و إن من شيء إلا يسبحّ بحمده 
ولكن لاتفقهون تسبيحهم«، »إناّ سخّرنا الجبال 
الله  أنّ  تر  »ألم  الإشراق«،  و  بالعشي  يسبحّن 
يسجد له من في السّموات و من في الأرض 
و الشّمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر 
و الدواب و كثير من الناّس«. از این آیات در 
قرآن کریم بي شمار است و همانا این تسبیح 
»آب  زیرا  نمي کنند؛  احساس   بندگان  را 
تو  با من و  بنده اند/  آتش  باد و خاک و  و 
مرده، با حق زنده اند«.  بنابراین هیچ عاقلي 
این واقعیت ها را که خداوند باربار ذکر کرده 
است، انکار نمي کند. پس اجزاي متفرق یک 
انسان نیز در اختیار قدرت خداوند هستند و 
هرگونه که او بخواهد بر آنها فرمان مي راند. 
همچنین خداوند عزّوجلّ بعضي مثال ها را 
در قرآن به منظور فهم آسان این قبیل مسائل 
بیان کرده است؛ چنان که به حضرت ابراهیم 
ذبح  را  پرنده  چهار  داد  دستور  علیه السلام 
آن گاه  درآمیزد،  هم  با  را  اجزایشان  و  کرده 
بر کوه هاي مختلف قرار داده و هر  آنها را 
یک را فرابخواند و ببیند که چگونه به دستور 
هر  و  شده  جمع  متفرق  اجزاي  خداوند 
پرنده اي به صورت سالم و کامل اوّلش پیش 

او مي آید. 
بعضي از علما نیز گفته اند: این مسئله از 
که خداوند  نیست  بعیدتر  ذَرّ«  »عالم  واقعة 
ابناي بشر را مانند ذرّاتي از  در روز ألست 
به  آنان  از  بیرون آورد و  آدم  کمر حضرت 
خدایي خود اعتراف گرفت و گفت: ألست 
پاسخ  نیستم؟  پرورگار شما  من  آیا  بربکّم/ 
دادند: بلي/ آري تو پروردگار ما هستي! پس 
بر جمع کردن این اجزاي پراکنده نیز خداوند 
قدرت دارد. در احادیث داستان مردي آمده 
است که هنگام مرگ دستور داد او را پس از 
مرگ بسوزانند و بخشي از خاکستر جسدش 
را به باد بسپارند و بخشي را در دریا ریزند. 
خداوند دستور داد اجزاي بدن او از خشکي و 
دریا یک جا جمع شوند و آن گاه از او پرسید: 
چرا چنین کردي؟ گفت: از خوف تو چنین 
کردم!)رواه البخاري و مسلم( خداوند متعال قدرت 
دارد به هر صورتي که بخواهد، میتّ را به 
سزاي اعمالش برساند یا به او پاداش نیک 
دهد و هیچ چیزي در این باره مانع نخواهد 
بود. بنابراین عذاب قبر حق است و با توجّه 
به دلایل مستحکم قرآن و حدیث جاي هیچ 

شک وشبهه اي دراین باره باقي نمي ماند. 
و  غفور  خداوند  مي کنیم  دعا  پایان  در 
رحیم به لطف و کرمش ما را بندة فرمان بردار 
و نیک کردار خویش قرار دهد، از انحراف و 
اعتزال و خروج از شاهراه کتاب الله و سنتّ 
و  قبر  عذاب  از  و  بدارد  مصون  رسول الله 
قیامت رهایي بخشد؛ آمین یا ربّ العالمین.   
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